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اصل سند خودرو کیا ریو مدل 2016 
به رنگ سفید - روغنی  و شماره 
پلاک 18334 و شماره شاسی 

6646050 و شماره موتور 594023 
به نام فرهاد فردید مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

استخدام گرافیست 
 گرافیست آشنا به فتوشاپ مورد نیاز است. 

 متقاضیان به نشانی ، خیابان فردوسی ، 
ویلاهای مروارید ، بلوک  B 3 ، طبقه سوم، 

واحد 715  مراجعه نمایند .
شماره تماس 44424999

از مترجم متن زبان ، فارسی
 به انگلیسی به صورت پاره وقت دعوت 

به عمل می آید.    44424999

استخـدام

خیاطی حبیبی 
   بازار پانیذ - طبقه اول - غرفه 121

09368137788

خیـاطی
خشکشویی طلوع در اسرع وقت با 
تضمین و کیفیت عالی همراه با پیک 

تحویل آدرس : مجتمع خدماتی طلوع، 
روبروی برجهای طلایی و بازار کوروش 
 09176137543 - 09347697588

با مدیریت عسکری

خشکشویی

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

خدمـات

درب های اتوماتیک 
دارکوب 

09129424022    

درب اتوماتیک

4442499944424999
با یک تماس مشترک شویدبا یک تماس مشترک شوید

حمل بار

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

مفقـودی

اصل کارت کیشوندی به شماره  217591/01
 به نام کیان مهر اشکان  مفقود گردیده

 و از درجه اعتبار ساقط می باشد

اصل کارت کیشوندی به شماره  245641/01
 به نام فریبا خموشیان مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد

کارشناس ارشد شیمی
دارنده مدرک کارشناسی ارشد شیمی

با سابقه کار مسئول آزمایشگاه و
مسئول تحقیقات در زمینه شیمی

جویای کار بعنوان کارشناس یا مسئول 
آزمایشگاه در کیش می باشد.

تلفن تماس :   09139664425

جویای کار

گروه حوادث  -   از ماجرای استخدام یک پرستار کودک برای توجیه خیانت زن به شوهرش 
و انتقام خیانت‌گونه شوهر از همسرش پرده برداشته شد.

این ماجرا با این نقل قول از قربانی آغاز می‌شــود: از شــوهرم طلاق گرفته بودم که مردی مرا 
برای پرستاری از کودکانش استخدام کرد اما خیلی زود فهمیدم که من قربانی خیانت آشکار 

همسر آن مرد هستم.
در ادامه آمده است: »زن 18 ساله به نام مهسا با بیان این مطلب به مشاور و مددکار اجتماعی 
کلانتری معراج مشهد گفت: 15 ساله بودم که پدرم بدون نظرخواهی از من به خواستگار 22 
ساله‌ام پاسخ مثبت داد اما »تورج« هیچ توجهی به من نداشت و خیلی سرد با من رفتار می‌کرد. 
وقتی هیچ محبتی از نامزدم ندیدم، علت رفتارش را جویا شدم. او هم خیلی راحت به چشمانم 
خیره شد و گفت: 3سال قبل عاشق دختری شدم و قصد ازدواج با او را داشتم اما پدرش آن 
دختر را به اجبار به جوان دیگری شــوهر داد. ولی او بعد از 3 ســال و درحالی که یک فرزند 
داشت از شوهرش طلاق گرفت. در این شرایط بود که من تصمیم گرفتم با او ازدواج کنم ولی 
پدر و مادرم به شدت مخالفت کردند و مدعی بودند که من نمی‌توانم با زن مطلقه‌ای که یک 
فرزند هم دارد ازدواج کنم. به همین دلیل آن‌ها به خواستگاری تو آمدند و من با این تصور با 
تو ازدواج کردم که چند ماه بعد تو را طلاق می‌دهم و سپس به عنوان مردی که یک‌بار ازدواج 

ناموفق داشته است به سراغ آن زن مطلقه می‌روم و با او ازدواج می‌کنم.
با شــنیدن این جملات دیگر نمی‌فهمیدم تورج چه می‌گوید. گیج و منگ بودم و آینده‌ام را 
به تاراج رفته می‌دیدم. این بود که خودم از تورج جدا شــدم و برای مخارج زندگی در یک 
کارگاه شیرینی‌پزی کار می‌کردم اما 3 ماه بعد آن شغل را رها کردم، چراکه درآمد کمی داشت.«
»بعد از این ماجرا در سایت دیوار به آگهی استخدام پرستار برای 2 کودک برخورد کردم. وقتی 
با پدر کودکان صحبت کردم حقوق خوبی پیشنهاد کرد اما شرط گذاشت که باید در کنار آن‌ها 
زندگــی کنــم و او اتاق و همه امکانات زندگی را در اختیارم قرار می‌داد و من باید از 2 دختر 

خردسالش مراقبت می‌کردم.
اگرچه پدرم ابتدا مخالفت کرد اما بعد از گفت‌وگو با آن زوج جوان رضایت داد. حالا حدود 
یک ماه بود که من در منزل موسی و همسرش زندگی می‌کردم و خیلی زود با آن‌ها انس گرفتم. 
شیما خانم خیلی به من محبت می‌کرد؛ گویی که من عضوی از خانواده آن‌ها بودم. با هم به 
رستوران و تفریح می‌رفتیم تا این‌که یک روز شنیدم شیما به همسرش خیانت کرده است. ابتدا 

به این خانواده مشکوک شدم ولی سعی می‌کردم این سوءظن را فراموش کنم.«

در ادامه، قربانی از طراحی چند برنامه با اهداف شیطانی خبر می‌دهد: »در همین شرایط روزی 
که برای تفریح در خارج از شهر چادر زده بودیم، ناگهان در نیمه‌شب موسی به درون چادری 
آمد که من در آن خوابیده بودم. از ترس به داخل خودرو رفتم و شب را در آن‌جا ماندم اما از این 

ماجرا به کسی چیزی نگفتم تا این که آن‌ها تصمیم گرفتند به مسافرت شمال برویم.
آن‌جا بود که برای دومین‌بار موســی قصد دســت‌درازی به مرا داشــت. من هم به ناچار و با 
عصبانیت ماجرا را برای همســرش بازگو کردم؛ اما شــیما در میان بهت و حیرت من گفت: 
شوهرم قصد ازدواج با تو را دارد و ما به همین خاطر می‌خواستیم دختری را استخدام کنیم 
تا او را بشناسیم و من یقین پیدا کنم که آن مستخدم می‌تواند از فرزندانم مراقبت کند، چرا که 
من به شوهرم خیانت کرده‌ام و قصد داریم از یکدیگر جدا شویم. حالا هم می‌خواهم تو را به 
عقد همسرم درآورم. با این حرف‌ها در شوک فرو رفتم و نمی‌دانستم چه کنم تا این که چند 
روز بعد موسی با یک شاخه گل و حلقه طلا به خانه آمد و مدعی شد عاقدی آورده است تا 
مرا عقد کند. سپس مرا به داخل خودرو برد و آن مرد عاقد صیغه عقد را جاری کرد. آن‌جا بود 
که فهمیدم من قربانی خیانت آشکار همسر موسی شده‌ام و او می‌خواهد مرا دستاویزی برای 
انتقام از همسرش قرار دهد. به همین دلیل  از آن‌جا فرار کردم و به خانه پدرم رفتم و همه ماجرا 
را برایش بازگو کردم. اما اکنون مرا تهدید می‌کنند که از ماجرای مسافرت شمال و شبی که در 

خارج از شهر ماندیم، فیلم تهیه کرده‌اند و آن را منتشر می‌کنند.«

خیانت‌های تو در توی یک زن و شوهر، دختری خیانت‌های تو در توی یک زن و شوهر، دختری 1818 ساله را قربانی کرد! ساله را قربانی کرد!

    گروه حوادث  -   صبح یکی از روزهای آخرین ماه سال در حالی‌که 
بسیاری از خانواده‌ها به‌دنبال خانه تکانی و خرید شب عید بودند زوج 
جوانی پشت در یکی از شعبه‌های مجتمع قضایی خانواده در آستانه 

جدایی به انتظار ایستاده بودند.
نیما ۲۴ ساله و سارا ۲۲ ساله با برگه ابلاغیه‌ای در دست پشت در یکی 

از شعبه‌ها در انتظار زمان رسیدگی به پرونده‌شان بودند.
دقایقی بعد مدیر دفتر آنها را به داخل شعبه فراخواند. با اجازه قاضی 
وارد شــعبه شــدند و با چند صندلی فاصله از هم روبه‌روی قاضی 

نشستند..
لحظاتی بعد و در حالی‌که قاضی جزئیات دادخواســت را بررسی 
می‌کرد نیما بدون مقدمه گفت: آقای قاضی از دست این زن خسته 
شدم هنوز یک‌سال از زندگی مشترک‌مان نگذشته اما ببینید به کجا 

رسیدم که ترجیح دادم مسیرمان را از هم جدا کنیم.
قاضی ســرش را بالا آورد و گفت: از چی خسته شدی؟ آرام و 

کامل توضیح بده ببینم مشکل شما چیست؟
نیما گفت: یک‌ســال و نیم پیش در یکی از شبکه‌های اجتماعی با 
صفحه مجازی سارا آشنا شدم. آنقدر حرف‌های قشنگ و جملات 
زیبایی نوشــته بود که ناخودآگاه فکر کــردم اگر با او زندگی کنم 
خوشــبخت‌ترین مرد روی زمین هســتم. یــک روز که او همه 

دنبال‌کننده‌هایش در فضای مجازی را به نمایشگاه نقاشی دوستش 
دعوت کرده بود با خودم گفتم این بهترین فرصت برای آشنایی با سارا 
است به نمایشگاه رفتم و همانجا نخستین دیدار رقم خورد و کم کم 
شرایط دوستی‌مان مهیا شد. چند ماهی باهم دوست بودیم. باور کنید 
آن چند ماه بهترین روزهای زندگی‌ام بود به یقین رسیدم که او نیمه 
گمشده من است و خیلی زود باهم ازدواج کردیم. اما بعد از اینکه 

زیر یک سقف رفتیم تازه فهمیدم چه اشتباهی کرده‌ام.
قاضی حرف‌های نیما را قطع کرد و از سارا پرسید: شما حرف‌های 

همسرتان را قبول دارید؟
دختر جوان جواب داد: همســرم عادت دارد که همه موضوعات را 
بزرگ جلوه دهد. مشکل ما این است که او مخالف پیشرفت من است 
و تلاش می‌کند در گذشته بماند. من هم در این مدت فهمیدم زندگی 
کردن با چنین آدمی چقدر ســخت است اما چون دوستش داشتم 
تحمل کردم. آقای قاضی همسرم می‌خواهد که همه فعالیت‌هایم را 
در فضای مجازی تعطیل کنم در حالی‌که او من را از ابتدا می‌شناخت 
و می‌دانست که من برای کارم در فضای مجازی ارزش زیادی قائلم 
و نمی‌توانم حرف‌هایش را بپذیرم. من با پیام‌های دنبال‌کننده‌هایم 
زندگی می‌کنم اما همسرم مدام اصرار می‌کند که پیام‌هایم را ببندم و 
پستی هم نگذارم که برایم قابل درک نیست. دقیقاً مثل یک اسیر با من 

رفتار می‌کند و اگر بخواهد به رفتارهایش ادامه دهد ترجیح می‌دهم 
دیگر با او زندگی نکنم.

نیما به یکباره حرف‌های همســرش را قطع کرد و گفت: تو در این 
یک‌سال و نیم که از آشنایی و ازدواج‌مان می‌گذرد فقط به‌دنبال جذب 
و افزایش دنبال‌کننده‌های صفحه‌ات بودی. اصلاً فراموش کرده‌ای 
که من هم هستم. تمام مسائل خصوصی خانه ما ظرف چند دقیقه 
برای دنبال‌کننده‌های سارا عمومی می‌شود و من دیگر تحمل آن را 
ندارم. جناب قاضی شاید باورتان نشود این خیلی شرم‌آور است اما 
من حتی وقتی یک لباس راحتی می‌خرم همه از رنگ و مدل آن باخبر 
می‌شوند! بعضی اوقات فکر می‌کنم حریم خصوصی برای همسرم 
تعریف نشده است و برای آخرین بار جلوی شما می‌گویم که یا باید 
شیوه زندگی‌اش را عوض کند و اگر نمی‌تواند همین‌جا از هم جدا 

شویم بهتر است.
قاضی چند لحظه‌ای فکر کرد و گفت: دغدغه‌های حاشیه‌ای زندگی 

شما سبب شده تا از ماهیت زندگی مشترک‌تان دور شوید.
شما ابتدا باید به کلاس‌های مشاوره بروید و اگر مشکل‌تان حل نشد 

آن‌وقت تصمیم دیگری می‌گیرم.
امیرحسین صفدری کارشناس حقوقی:

بی توجهی به مؤلفه‌های متعددی همچون شناخت کافی، آشنایی 

صحیح، درک متقابل، مسئولیت‌پذیری و وابستگی شدید به فضای 
مجازی باعث ایجاد تنش در زندگی این زوج شده است.

ایــن زوج جوان برای حفظ زندگی‌شــان باید ابتدا حد و مرزهای 
حریم شــخصی مشترک‌شان را مشخص کنند و سپس با تعامل و 

گفت‌وگوهای مسالمت‌آمیز به‌ نقطه درستی برسند.

درســت اســت که همسر این مرد مقصر اســت اما خودش هم 
بی‌تقصیر نیست او می‌دانسته همسرش وابستگی زیادی به فضای 
مجازی دارد و باید قبل از ازدواج این مشــکل را حل می‌کرد و به 
او می‌گفت که با این سبک زندگی مشکل دارد و بعد وارد زندگی 

مشترک می‌شدند.

طلاق برای زندگی در فضای مجازی!طلاق برای زندگی در فضای مجازی!

گروه حوادث  -  مرد جوان که هنگام گلفروشــی کنار خیابان در یک نزاع 
خونین ســه نفر را به قتل رسانده بود پس از حدود سه سال زندگی مخفیانه 

توسط کارآگاهان جنایی بازداشت شد.
ساعت ۱۰:۳۰ شامگاه یکشنبه ۲۹ فروردین‌ماه۱۴۰۰ سال، قتل سه مرد جوان 
به بازپرس کشیک قتل پایتخت و تیم بررسی صحنه جرم اعلام شد. به‌دنبال 
این خبر تحقیقات به دســتور بازپرس جنایی آغاز و در بررسی‌ها مشخص 
شد، ۳ مرد جوان که زخمی شده بودند پس از انتقال به بیمارستان جان‌شان 

را از دست داده‌اند.
در ادامــه کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت راهی محل درگیری در 
محله نظام آباد شدند و با بررسی صحنه درگیری دریافتند، ۳ پسر جوان با ۲ نفر 
که با خودروی نیسان آبی کنار خیابان در حال گلفروشی بودند بر سر موضوعی 

درگیر شده‌اند و این قتل‌ها رقم خورده است.
مشــخصات خودروی نیسان به پلیس اعلام شد و مأموران بلافاصله طرح 
مهار را اجرا کرده و موفق شدند راننده خودرو را دستگیر کنند، اما عامل اصلی 

جنایت موفق به فرار شد.
راننده نیسان درحالی که منکر قتل‌ها بود، گفت: دوستم عامل قتل‌ها بود، او 
اطلاعات زیادی در رابطه با گلفروشی داشت، به همین خاطر پیشنهاد داد که با 
خودروی نیسانم از بازار، گل بیاورم و کنار خیابان بفروشیم البته درآمدش هم 
خوب بود. شــب حادثه با احمد درحال فروش گل بودیم و مشتریان زیادی 
داشتیم که ناگهان یک خودروی پژو با ۳ سرنشین جوان در نزدیکی بساط ما 
توقف کردند و یکی از آنها که درکنار راننده نشســته بود از خودرو پیاده شد 
و بدون اجازه ســه گلدان برداشت و رفت احمد او را صدا کرد و گفت: پول 
گلدان‌ها را بده اما ناگهان دوستانش هم پیاده شدند و بعد سر این موضوع که 
اینجا محله آنهاست و ما باید برای کاسبی از آنها اجازه بگیریم با ما دعوا کردند. 
می‌گفتند گنده‌لات محل هســتند و کسی نمی‌تواند بدون اجازه آنها در این 

محل کاسبی کند.

آنها به ما حمله کردند و کسی هم جرأت نمی‌کرد که به کمک ما بیاید، احمد 
با چاقو برای فرار از دست کتک‌های‌شان به آنها حمله کرد و هر سه را زد.

به‌دنبال اظهارات متهم جوان، تحقیقات برای دستگیری احمد ادامه یافت و 
بررسی‌های کارآگاهان جنایی نشان می‌داد که پسر جوان تهران را ترک کرده 

است.
با این حال تحقیقات برای دســتگیری متهم فراری در دستور کار کارآگاهان 
جنایی بود تا اینکه در نهایت موفق شدند رد متهم را در غرب کشور به‌دست 

آورده و او را دستگیر کنند.
متهم در تحقیقات اولیه به قتل اعتراف کرد و گفت: ما برای اینکه کار کنیم و پول 
حلال دربیاوریم درحال گلفروشی بودیم اما مقتولان برای ما ایجاد مزاحمت 
کردند و ناخواسته دست به قتل زدم. در این مدت هم عذاب وجدان داشتم و 
هم از ترس دستگیری مجبور بودم مدام محل زندگی‌ام را تغییر دهم تا دستگیر 

نشوم، از کاری که کرده‌ام بشدت پشیمانم و زندگی خودم هم نابود شد.
به دستور بازپرس محمدمهدی براعه از شعبه سوم دادسرای امور جنایی تهران، 

متهم در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفت.

دستگیری گل فروش خیابانی به خاطر دستگیری گل فروش خیابانی به خاطر ۳۳ قتل قتل


